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آکادمى 

اقتصاد تعرفه-۲
برقراری تعادل

به نظر می رسد برخی مطالب که به اختصار در یادداشت اقتصاد تعرفه هفته 
گذشــته مطرح شد، نیاز به تفصیل بیشــتری دارد تا به جای افزودن بر ابهامات، 

قدم کوچکی در رفع آنها بردارد.
اول، مقصود از کلمه اقتصاد در اینجا بیشتر به معنای تعامل اجزای مختلف 
با یکدیگر اســت؛ همان گونه که فوکو از اقتصاد قــدرت صحبت می کند. اجزای 
مختلف قدرت که با یکدیگر به نوعی تعادل می رســند. در این سیستم کسی که 
بر او قدرت اعمال شــده هم به نوعی در این تعادل و اقتصاد دخالت دارد. فوکو 
می گوید اقتدار عریان دیرین در دنیای مدرن استحکام و شدت بیشتری می یابد اما 
غیرقابل رؤیت تر و ناملموس تر می شــود و آن که بر او اقتداری وارد می شود هم 
خود پذیرای آن اســت. اقتصاد به این  معناســت که همه چیز با هم به تعادلی 
می رســد که امروز را فردا می کند. موضوع یادداشت این بود که در بحث تعرفه 

چنین تعادلی برقرار شده است.
دوم آنکــه وقتــی صحبت تعرفه می شــود همه بلافاصلــه آن را به درآمد 
پزشــکان مربوط می کنند و این طور به نظر می رســد که گویا افزایش تعرفه های 
پزشکی به درآمد بیشتر پزشکان و تعرفه های پایین به کاهش درآمد ایشان منجر 
خواهد شــد و از همین رو است که پزشــکان خواهان افزایش تعرفه در شرایطی 
هســتند که بحران اقتصادی فراگیری کشور را در بر گرفته و پزشکان بی آنکه غم 
مردم داشته باشند، خواهان درآمد بیشتر از طریق دریافت های بیشتر هستند. این 
گزاره صحیح نیست؛ با تعرفه های پایین پزشکان امکان درآمد راحت تر و بیشتری 
خواهند داشــت، به خصوص اگر نظارت کیفی بر کار پزشکی وجود نداشته باشد. 
موضوع مهم آن است که در چنان شرایطی درآمد نسبت معکوس با اصول گرایی 
پزشکان خواهد داشــت. ویزیت هایی فله ای بدون کیفیت راحت تر خواهند بود. 
پس از مدتی بســیاری از پزشــکان حوصلــه و تمایل به یك کار اســتاندارد را از 
دســت داده، شــرایطی را که امکان و قدرت اخلاقی نظارت کیفی وجود ندارد،  
آســان تر خواهند یافــت. بی تردید تعرفه های پایین تیغــه اخلاقی نظارت کیفی 
بر کار پزشــکی را هرچه کند و کندتر می کند. وقتی کســی از دســت فروش های 
«همــه چیــز یك تومــان» خریــد می کنــد، بدیهی اســت در فکــر کیفیت آن 

نخواهد بود.
نکته ســوم مغفول ترین نکته اســت. هیچ کس توجه نمی کند که نرخ اشــیا 
بــر کیفیت آنهــا تأثیر می گذارد و این نرخ چیزی اســت که از مبادله به دســت 
می آید. وقتی به هر دلیل نرخ یك ویزیت پزشــکی در بخش خصوصی با نیروی 
دولتــی و نه با نیروی بازار کاهش داده می شــود، این به آن معناســت که نرخ 
خدمــات در بخــش دولتی هــم به همان منــوال کنترل می شــود و وقتی نرخ 
خدمات در سیســتم دولتی و دانشــگاهی کاهش یافت بر میزان منابع مالی ای 
که به ســلامت اختصاص پیدا کرده و به تبــع آن بر کیفیت خدمات تأثیر خواهد 
گذاشــت. از همین رو اســت که بایــد گفت جوامع پزشــکی در بحــث تعرفه 
بیــش از دریافتی پزشــکان کیفیت خدمــات در بخش دولتی و دانشــگاهی را 

در نظر دارند.
نکته چهارم آنکه همه جا در یادداشــت از ویزیت صحبت می شــود و تعرفه 
ســایر خدمات پزشــکی مدنظر قرار نمی گیرد. این از آن جهت اســت که ویزیت 
ســاده یك پزشــك عمومی، واحد پایه خدمات انســانی در کار سلامت به شمار 
می رود. بر اساس همین واحد پایه است که می توان خدمات انسانی متخصصان 
و خدمات انســانی پزشــکان را وقتی کارهــای دیگری می کنند مورد محاســبه 
قرار داد. بخش انســانی خدمات ســلامت بدون محاسبه واحد پایه ویزیت قابل 
محاسبه نیســت و در هزینه های مربوط به دســتگاه ها و اماکن و خدمات دیگر 
گم می شــود. بدون رسیدن به یك تعرفه واقعی پزشك عمومی، محاسبه ارزش 
خدمات ســلامت یك جراح قلب، یك رادیولوژیســت، یك متخصص پزشــکی 
اجتماعــی و... غیرممکن خواهد بود و بالاجبار تحت تأثیر عوامل متعدد دیگری 
مثل قیمت دستگاه و محل ارائه خدمت از روشنایی آن کاسته شده و افتراق سود 

سرمایه از اجرت نیروی کار دشوارتر و دشوارتر خواهد شد.

شاید بارها شنیده یا گفته باشــید که باید مجسمه فلانی 
را به عنوان سمبل فلان چیز ســاخت. من یکی بارها گفته ام 
که باید مجسمه دکتر هادی خانیکی عزیز را به عنوان سمبل 
«امید» ســاخت. حتی باور دارم «امیــد» هم در مقابل او که 
این روزها با جســمی شیشه ای اما اراده ای فولادین در نبرد با 
سرطان است، کم آورده است. «امید» چنان در عمق نگاهش 

خانه کرده که کاش می شد آن را «تاکسیدرمی» کرد.
البته امید تنها واژه ای نیســت که یادآور او باشــد؛ آن قدر 
که نام هادی خانیکی با «جامعــه مدنی» و «گفت وگو» گره 
خورده، جسمش با «ســرطان» گره نخورده است. زندگی او 
را در سه زیســت جهان می توان خلاصه کرد: سیاست ورزی، 

دغدغه مندی اجتماعی و علم و دانش.
دانش آموز کوشای مدرسه که در نوجوانی تصور می کرد 
بــا علم آموزی به ویژه «علوم پایــه» می تواند به همنوعانش 
خدمت کند، با ورود به دانشــگاه و آشنایی با حساسیت های 
جامعــه و شــرایط حکمرانی زمانــه، قدم در راه سیاســت 
نهــاد و دهــه دوم عمرش صــرف زیســت جهان اول یعنی 
«سیاســت ورزی» شد که تا مرز فعالیت های رادیکال چریکی 

نیز پیش رفت.
شــرایط گریزپذیر و گریزناپذیر پس از پیــروزی انقلاب، دو 
انقــلاب مؤثر را در زندگی او پدید آورد؛ نخســت، ورودش به 
فضای آموزشــی با معلمی در مدرســه که سرآغاز تمرینش 
برای «گفت وگو» بود و دوم، حضورش در عرصه رســانه در 
امتداد همان مسیر. این گونه بود که او وارد دومین زیست جهان 
خود یعنــی دغدغه منــدی اجتماعی در فضــای فرهنگ و 
اندیشه شد. خانیکی جوان مسائل سیاسی، اجتماعی، علمی 
و فرهنگی را در ســطحی عمیق تــر و حرفه ای تر دنبال کرد؛ 
تــا آنجا که همکاری اش با روزنامه کیهــان در دوره مدیریت 
سیدمحمد خاتمی از سطح کیهان فرهنگی فراتر رفته و منجر 

به راه اندازی «کیهان سال»، مجله علمی پژوهشی «رسانه»، 
«نامه فرهنگ» و در نهایت «دفتر دانش» شد که محلی برای 

مسئله دانشگاه در جامعه بود.
حضور در فضای رســانه بار دیگر در او احســاس نیاز به 
ادامه تحصیــل آفرید؛ اما این بار در حــوزه ارتباطات. به این 
ترتیــب تحصیلات ناتمــام و پراکنده آکادمیــک او این بار در 
رشــته ارتباطات ادامه یافت تا هادی خانیکی را وارد سومین 

زیست جهان خود یعنی «علم و دانش» کند.
به ایــن ترتیب او که تــا این مقطع از زندگــی خود را در 
فضای تجربی گذرانده بود، وارد فاز نظریه پردازی شد و کرسی 
«ارتباطات توســعه» را در این رشته پایه نهاد. نخستین جرقه 
را توســعه نیافتگی مطبوعات ایران در ذهــن او ایجاد کرد تا 
ذهن پرسشگرش موانع ارتباطات اثربخش را در فضای فراتر 
از فضای رســانه ای بکاود. اینجا بود که نســبت بین قدرت و 
مطبوعات و جامعه مدنی در باورهای او پررنگ و پررنگ تر و 

در نهایت به موضوع تز کارشناسی ارشد وی بدل شد.
اندیشــه  خانیکی از اوایل دهه ۷۰ به امور میان رشته ای از 
سیاست و جامعه گرفته تا فرهنگ و... جلب شد که حاصلش 

کتاب قدرت جامعه مدنی و مطبوعات است. او در این کتاب 
تمرکز قدرت در دو دوره مشــروطه و سلطنت پهلوی اول را 
مطالعــه کرده و چنین نتیجه گرفته که هرگاه قدرت در ایران 
متمرکزتر بوده، مطبوعــات توســعه نیافته تر بودند و هرگاه 
قدرت در ایران دموکراتیزه شــده، جامعه مدنی نمود و بروز 
یافته و جانی دوباره در کالبد مطبوعات دمیده شــده اســت. 
دســتاورد دیگر او در این کار پژوهشــی آن است که «فرهنگ 
سیاسی نخبگان» ســازوکارهای حل اختلاف را در هرکدام از 

این برهه ها تشدید یا تضعیف کرده اند.
ایــن آموخته علمی از آن پس سرمشــق زندگی خانیکی 
به ویژه در عرصه فعالیت های سیاسی و مدنی شد و همتش 
را بر تقویــت بنیان های جامعه مدنی گمــارد؛ از حضورش 
در تشــکل های سیاســی و حزبــی گرفته تــا دورهمی های 

فارغ التحصیلان و قس علی هذا.
دغدغــه خاطر او درباره «مزیت جامعه مدنی»، آبســتن 
دغدغه پســین او یعنــی «گفت وگــو» بود. او کــه به علل 
ضعف جامعه مدنی می اندیشــید، دریافــت که ضعف در 
همکاری افراد و گروه هــا و... در ناتوانی آنها در «گفت وگو» 

اســت! مضاف بر اینکه ســاختارهای اجتماعی و فرهنگی 
کشــور چندان به افق گفت وگو گشــوده نیست. این درست 
همان زمانی بود که او و دوســتانش در نشریه کیان، اندیشه 
اصلاح طلبــی را بنیان نهــاده و در ســال ۱۳۷۶ به پیروزی 
رساندند. پیروزی جنبش اصلاحات به خانیکی میانسال این 
فرصت را داد که دغدغه هایش را این بار در سطحی اجرائی 
در وزارت علــوم پی بگیرد. کمااینکه بــا فراهم آوری زمینه 
تأســیس نهادهای علمی، فرهنگــی و صنفی؛ انجمن های 
علمی و نشریات دانشــجویی و... در کسوت معاونت وزارت 
علوم، عمــلا «جامعه مدنی» را در حوزه دانشــگاه تعریف 
کــرد. ایجــاد نهادهای مشــارکتی با حضور دانشــجویان و 
دانشــگاهیان، ترجمان دغدغه های خانیکی در وزارت علوم 
بود. نهادهایی که برخلاف گذشته دستوری و از بالا به پایین 

شکل نگرفته بودند.
نهایتا زندگی در این ســه زیســت جهان متفاوت، او را بر 
«ارتباطات و توســعه» متمرکز کرد. فراغت از مسئولیت های 
اجرائی، فرصتی دوباره به او داد تا بار دیگر به فضای آکادمیک 
بازگــردد؛ در «عرصه ملی» قرابت بیشــتری با اندیشــه های 
مرحوم مجید تهرانیــان و مرحوم کاظم معتمدنژاد به عنوان 
دو نفر از بنیان گذاران ارتباطات توسعه در علم و عمل یافته و 
در «عرصه بین المللی» قرابتی با اندیشه های مانوئل کاستلز، 
مبدع ارتباطات شبکه ای یافت. از همین رو تز دکتری وی رنگ 
و بوی گفت وگوی تمدن ها گرفت؛ درباره اینکه چه شــد که 
جهان آماده شــنیدن گفت وگوی تمدن ها شــد. خانیکی در 
رســاله اش از دریچه ارتباطات به تحولات فناورانه و پارادایم  
نوین ارتباطات توســعه نگریسته و جایگزینی ارتباطات افقی 
در ازای ارتباطات عمودی را کاویده اســت. تلاقی دو مقوله 
«گفت وگوی تمدن ها» و «ارتباطات توســعه»، نه فقط در این 
رساله بلکه ســال های بعدی زندگی خانیکی را هم به خود 
مشــغول کرد؛ آن گونه که همواره در پی این ســؤال باشد که 

مسئله امروز جهان و مسئله امروز ایران چیست؟
یکــی از مهم ترین تفاوت های خانیکی با هم عصران خود 
چه در فضای آکادمیک و چه در عرصه سیاست همیشه این 
بوده که فاصله ای میان علم و عملش نیست و یافته هایش 

بعینه در افکار و رفتارش جاری است. عمرش زیاد بادا .

مرد  امید و مدارا

بهرام بیضایی-(پهلوان اکبر میمیرد-۱۳۴۲)
های! بزن نی زن. بزن نی زن.

چه نیکو می زنی نی زن.
بزن این شهر در خواب است!

بزن این قلب بی تاب است!
بزن نی زن که آواز تو هم نشنیده می ماند.

دیـالـوگ روز

محمد بلوچ زهی درباره مدرســه ســیدبار در سیستان و بلوچســتان نوشته 
اســت؛ مدرسه ای که توانسته جزء ۱۵ ســاختمان برتر جهان قرار گیرد. آذرماه 
امســال بود که این خبر منتشــر شــد که مدرسه سیدبار توانســته جزء یکی از 
پروژه های برگزیده معماری جهان قرار گیرد. این مدرسه که به عنوان صدمین 
مدرســه ابتدایی پویش «ایران من» به همت خیرین و با حمایت فعالان بخش 
خصوصی، در روســتای «سیدبار جدگال» شناخته می شــود، یکی از مدارسی 
است که در استان سیستان و بلوچستان مهر ماه سال گذشته افتتاح شد. مدرسه 
«ایران من ۱۰۰» هم زمان با آغاز ســال تحصیلی جدیــد با حضور افراد محلی 
و دانش آموزان روستا به بهره برداری رســید. پویش مدرسه سازی «ایران من» 
از ســال ۱۳۹۳ با همت جمع بزرگــی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی آغاز به 
کار کرده و ســاخت صد مدرســه ابتدایی را در استان های کمتربرخوردار کشور 
در دســتور کار قرار داده اســت. نام همه مدارســی که بــا حمایت این پویش 
ســاخته می شوند، «ایران من» گذاشته می شــود تا بستری برای تقویت هویت 
ملی و سرمایه گذاری روی اشتراکات فرهنگی باشد. این پروژه با رویکرد توسعه 
درون زا و بــا نگاه چندکاربردی به فضای کالبدی مدرســه از ســال ۱۳۹۶ آغاز 
و بعد از مراحل پژوهشــی و بررســی های محلی فاز اجرائی آن در روســتای 
ســیدبار جدگال از بخش پلان چابهار اجرا شــد. «مدرســه ایــران من ۱۰۰» با 
چهــار کلاس درس، یک کتابخانــه و کارگاه مخصوص ســوزن دوزی طراحی 
و اجرا شــده اســت. در کنار پروژه ســاخت این مدرســه، طرح توانمندسازی 
مردم روســتا از طریق ایجاد صندوق توســعه روســتایی «بانوک» نیز اجرائی

 شده است.
بلوچ زهی نوشته است: «این روزها جامعه ما از هر سو با پمپاژ بی سابقه و 
بی امان اخبار بســیار ناراحت کننده و استرس زا مواجه است و در چنین شرایط 
و وضعیت بغرنجی کمتر کســی دل و دمــاغ خواندن خبرهای خوب را دارد و 
این نوع اخبار در لابه لای انبوه مطالب مأیوس کننده و سیاه گم خواهند شد و از 
دید پنهان. حال در همین میان یک وبگاه معتبر معماری جهان برندگان جوایز 
ســاختمان سال خود را در ۱۵ دســته بندی مختلف از بین بیش از چهارهزارو 
۵۰۰ پروژه دریافتی اعــلام کرده که در بین ۱۵ برگزیده این جایزه جهانی، پروژه 

مدرســه ابتدایی روستای سیدبار شهرســتان چابهار اثر معمار کاربلد مهندس 
آرش علی آبادی نیز دیده می شود».

 ایــن فعــال فرهنگی سیستان و بلوچســتان در ادامه نوشــته اســت: «این 
مدرســه زیبا بــه همت پویش ایــران من و بــا همکاری مؤسســه مهر گیتی 
به مدیریت دوســت ارزشــمندم ســرکار خانم زهرا گیتی نژاد که من او را مادر 
فرزندان دانش آموز بلوچســتان می خوانمش ســاخته شده است. در شرایطی 
که معماری زیبا و اصیل و ســنتی بلوچســتان زیر آوار بی مهری و ناآگاهی ها 
مدفون شــده و این بی توجهــی آن را به ورطه نابودی و منسوخ شــدن پیش 
برده، مهندس علی آبادی با بهره جســتن از همیــن المان های اصیل معماری 
بومی اقدام به طراحی و احداث یک ســاختمان آموزشــی باشکوه در یکی از 
همین روســتاهای بلوچســتان کرده اســت. آنچه در پی این اقدام ابتکاری و 
موفقیت بین المللی شایســته توجه خواهد بــود، امیدواری های به وجودآمده 
برای این چنین موفقیتی اســت که بلکه بتواند بر اهمیــت همگانی معماری 
فراموش شــده و اصیل بلوچستان به ویژه نزد بومیان بیفزاید و توجهات ملی و 

بین المللی را نیز به دنبال داشته باشد».

گذشته خوانى

توجه بین المللی به یک مدرسه آموزش و پرورش انسانی نگر
بعــد از مدت ها انتظار، کتاب آموزش و پرورش انســانی نگر 
مجــوز چاپ گرفت و منتشــر شــد. کتاب «آمــوزش و پرورش 
انســانی نگر» حاصل دو دهه کار پژوهشــی و اجرائی در حوزه 
آموزش کــودکان و نوجوانان با الگوی متفاوت  دیگری اســت.  
این کتاب با ۵۷۰ صفحه به نوعی منبع مرجعی برای شــناخت 
اصول و مبانی آموزش و پرورش انســانی نگر اســت. این کتاب 
بــرای همه مراکز آموزشــی، مدارس، مهدهای کــودک و... که 
انتخاب کرده اند مســیر متفاوتــی را تجربه کنند، منبعی قابل اعتماد اســت. نکته مهم 
منبــع فــوق در این اســت که تمام مــوارد مطرح شــده در آن بر اســاس کار اجرائی و 
عملیاتی اســت؛ یعنی همان قدر که مبتنی بر نظریه اســت، پیشنهادهای کاربردی برای 
علاقه مندان دارد. این کتاب تهیه  شــده در مؤسسه پژوهشــی کودکان دنیا در انتشارات 
کارگاه کودک است و علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند با کتابکده قصه و افسانه 

تماس بگیرند.

مولدسازی در «نیم روز»
شــماره جدید «نیم روز» منتشــر شــد . شــماره ۲۸ و ۲۹ این 
نشــریه فرهنگی اقتصــادی در ۴۴ صفحــه دربرگیرنده مطالبی 
از چهره های شناخته شــده همچون عبــاس عبدی، محمدعلی 
ابطحــی، مســعود رضوی فقیه، فرشــاد مؤمنی، طه هاشــمی 
و ... اســت. عکس روی جلد آن به محمد جــواد حجتی کرمانی 
اختصــاص دارد و مطالبــی دربــاره او و تأثیرش در ســال های 
اخیر نوشته شده اســت . همچنین این نشــریه پرونده ای درباره 
مولدسازی تهیه کرده اســت و گزارش  و مقالاتی با عنوان «مصوبه مولدسازی یک رویه 
فاسد است»، «توطئه علیه قانون»، «مولدسازی، بر مشکلات می افزاید» و «مردمی سازی 
مولد سازی، ضرورتی غیر قابل انکار» در آن به چشم می خورد. عباس عبدی نیز یادداشتی 
با عنوان «آیا آینده ادامه گذشــته اســت» نوشــته و یادی از ســیدمحمد هاشمی استاد 
حقوق نیز در آن قرار دارد. صاحب امیتاز و مدیر مسئول آن محمدجواد حق شناس است 

و محمد ولی زاده و مرتضی رحیم نواز سردبیران آن هستند.
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